
 

ت
ار

 ك
ي

قه
ي ف

رس
بر

 
ربا

ن 
دو

ي ب
ار

كد
بان

ر 
 د

ي
ار

عتب
ي ا

ها
  

57  

  

  

  

  

  

هاي اعتباري در   كارتبررسي فقهي

  بانكداري بدون ربا
سيدعباس موسويان

*

  

  چكيده

 يكي از ايـن     .كند  صنعت بانكداري متناسب با نيازهاي جامعه، ابزارهاي جديد ارائه مي         

هـايي را در اختيـار        هـاي مـالي، كـارت       ها و مؤسسه     بانك .هاي اعتباري است    ابزارها كارت 

 آنان كالاها و خدمات مورد نياز خـود را بـدون پرداخـت پـول نقـد                گذارند تا     مشتريان مي 

  .دبخرن
 و آسـايش     هجويي در وقت، دقت در محاسب        صرفه باعثهاي اعتباري     استفاده از كارت  

 ـ       ؛ چنـان  شـود   روحي دارندة كارت مي    هـاي     از هـدررفتن هزينـه      مـانع  يكـه در اقتـصاد ملّ
  .شود هاي جديد مي  اسكناسهاي كهنه و چاپ  اسكناسبردن از بينآوري و  جمع

 را در پـي دارد؛      هـا در جامعـه      هاي اعتباري گسترش روزافزون آن      مزاياي متعدد كارت  
  .دشواي نزديك جانشين تمام عيار اسكناس  شود در آينده بيني مي طوري كه پيش به

 روابط حقـوقي    ،هاي اعتباري كشورهاي غربي است      جا كه خاستگاه اصلي كارت     از آن 
، بـر   شـود   ميهاي اعتباري در مواردي منتهي به ربا و خلاف شرع             املات كارت حاكم بر مع  
 .هاي اعتباري پيـدا شـود   هاي فقهي براي استفاده از كارت    حلّ   ضرورت دارد راه   ،اين اساس 

 محققان و كارشناسان بانكداري اسلامي با استفاده از قراردادهاي مجاز فقهي            جهتدر اين   
  :ندا  پيشنهاد كردهحلّ  راهندچ

                                                           
 .استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي *
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  ؛ديهأطراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع و حواله و جريمه تأخير ت. 1

 ؛ديهأطراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع و جعاله و جريمه تأخير ت. 2

 ؛ ضمانت و وكالت،طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع نسيه. 3

 ؛ريد و فروش وكالتي خ قراردادهايطراحي كارت اعتباري براساس. 4

 هاي اعتباري براساس قرارداد فروش وكالتي؛ طراحي كارت. 5

 طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع نسيه و حواله؛. 6

 ).تنزيل(طراحي كارت اعتباري براساس بيع نسيه و خريد دين . 7

 ،مهفـت  حـلّ    راه ، در مجمـوع    كـه  دهـد    نشان مي  گفته   پيش هاي  حلّ  بررسي و مقايسة راه   

  .دارد بالاتري  و اجرايياطمينان فقهي

 حوالـه، جعالـه، ضـمانت،        بيـع نـسيه، بيـع وكـالتي،         كارت اعتباري، بيـع،    :واژگان كليدي 

  .خريد دين، تنزيل، جريمه تأخير تأديهوكالت، 
  

  مقدمه

گـذارد و     صنعت بانكداري براي پاسخ به نيازهاي جامعه، هـر روز گـامي بـه پـيش مـي                 

 و  هـا   بانـك . هـاي اعتبـاري اسـت        يكي از ايـن ابزارهـا، كـارت        .كند  رائه مي ابزارهاي نوي ا  

دهند تا آنان بدون      هايي را در اختيار مشتريان معتبر قرار مي          كارت ،هاي پولي و مالي     مؤسسه

ها و مراكـز      داشتن پول نقد، كالاها و خدمات مورد نياز خود را از فروشگاه              احتياج به همراه  

شـده   ضوابط مؤسسه ناشر كارت، قيمت كالاها و خدمات خريداري         و طبق    بخرندخدماتي  

  .را بپردازند

 ، اقتصادي كه براي دارندة كـارت دارد       فراوان افزون بر مزاياي     ،استفاده از كارت اعتباري   

، عدم نياز به حمل پول نقد، امنيـت و آسـايش             هجويي در وقت، دقت در محاسب       مانند صرفه 

ها دست به دست       از اسكناس  فراواني همه ساله حجم     .ز هست ي ني روحي، به نفع اقتصاد ملّ    

 بر مشكلات بهداشـتي     افزونهاي كهنه      اسكناس .شوند  تدريج كهنه مي   چرخند و به    مردم مي 

 و تجديد چـاپ بـر دولـت تحميـل           بردن  از بين آوري،    هر ساله هزينه سنگيني را براي جمع      

  .گيرد را ميها  زينه اين هجلوهاي اعتباري  د كه استفاده از كارتنكن مي

هـا و      بانـك   هـا،   كـارت هـاي اعتبـاري بـراي دارنـدگان           مزاياي متعدد استفاده از كـارت     
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 استقبال خيلـي خـوبي از ايـن         ،ها باعث شده، در جوامع پيشرفته       هاي ناشر و دولت     مؤسسه

 هـا   ههـا در معامل ـ     كـارگيري ايـن كـارت       طوري كه طي چند دهة گذشته به         به ؛ها شود   كارت

بينـي     را بـه خـود اختـصاص داده اسـت و پـيش             هـا   هي از مبادل  بزرگيافته و حجم    گسترش  

  .)20  ص:1381 اسماعيلي، ( جايگزين كامل اسكناس شود ،اي نزديك شود در آينده مي

 كشورهاي غربي با نظـام بـانكي ربـوي          ،عتباريهاي ا   جا كه خاستگاه اصلي كارت     از آن 

سـازگاري لازم   و اعتقـادات جوامـع اسـلامي        ها با فرهنگ      ، ماهيت حقوقي اين كارت    است

ها مورد مطالعه و تجديـدنظر قـرار           لازم است ابعاد فقهي و حقوقي آن       ، بر اين اساس   .ندارد

 ابتـدا   ،در ايـن نوشـتار    . ها استفاده كرد    گيرد تا بتوان در كشورهاي مسلمان نيز از اين كارت         

 ؛خواهيم داشت ) ربوي(ي متعارف   هاي اعتباري در بانكدار     نگاهي به نحوة استفاده از كارت     

  .خواهيم كردها در بانكداري بدون ربا را بررسي  آن هاي فقهي براي استفاده از  حلّ سپس راه

  هاي اعتباري در بانكداري متعارف كارت

 ـ ،شناسـي   موضوع صورت  به در اين قسمت   دهنـده، كيفيـت       تعريـف، عناصـر تـشكيل      ا ب

هـاي اعتبـاري در بانكـداري         كـارت ي معاملـه بـا      و تحليل فقه   عوايد صادركنندگان    ،معامله

  .شويم متعارف آشنا مي

  تعريف كارت اعتباري

رود و معادل كارت الكترونيكي اسـت           كار مي   گاهي به معناي عام به     ،اي اعتباري ه  كارت

شـود و گـاهي بـه         ي مي  تلفن و خريدهاي اعتبار    هاي  هاي خودپرداز، كارت    كه شامل كارت  

  :شود رود كه اين چنين تعريف مي  كار مي معناي خاص به

كند و به دارنـدة        كارتي است كه يك بانك يا نهاد پولي يا اعتباري صادر مي            ،كارت اعتباري 

 ،دهد كالا يا خـدمتي را بـدون پرداخـت وجـه نقـد و صـرفاً بـا ارائـه كـارت             آن امكان مي  

 بپـردازد   كـارت زمان مشخصي بـه صـادركنندة          ت را طي مد     سپس بهاي آن   ؛خريداري كند 

   .)110  ص:ق1420چي،   رواس قلعه؛449 ص: 1371فرهنگ، (
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  هاي اعتباري دهندة كارت عناصر تشكيل

  صادركنندة كارت. 1

 طبـق ضـوابط     ،هاي اعتباري اقـدام كـرده        كارت  به انتشار   است كه  بانك يا مؤسسه مالي   

  . گذارد در اختيار مشتريان ميها را  آنخاص، 

بر عمليات انتشار، با مراكز تجاري و خدماتي قرارداد منعقد          بانك يا مؤسسه ناشر افزون      

 كـالا   ،كند كه در صورت مراجعة دارندگان كارت، مطابق ضوابط و بدون مطالبة پول نقد               مي

  .و خدمات در اختيار آنان قرار دهد

  دارندة كارت. 2

ي  كه با مراجعه به بانك يا مؤسسه مال         است  شرايطي دارايهر شخص حقيقي يا حقوقي      

وسيله آن بتواند بدون پرداخـت پـول         هكند تا ب    صادركنندة كارت، كارت اعتباري دريافت مي     

هـا را بـه صـادركنندة          قيمـت آن   ،نقد، كالاها و خدمات مورد نياز را بخرد و مطابق ضـوابط           

  .كارت بپردازد

  پذيرندة كارت. 3

نندة كـارت   كه براساس قـراردادي بـا صـادرك       است  كلية مراكز تجاري، خدماتي و مالي       

كنند تا در صورت مراجعة دارندگان كارت، كالا و خدمات مورد نياز آنان را فقـط                  توافق مي 

 سپس طبق قرارداد بهاي كالاها و خدمات را از صادركنندة           ؛ ارائة كارت تقديم كنند    برابردر  

  .كارت دريافت كنند

  تصفيهكارگزار تهاتر يا . 4

 دايرة پـذيرش كـارت را فراتـر از منطقـه و             خواهد  در مواردي كه صادركنندة كارت مي     

 تـصفيه  مالي است كه نقش واسـطه را در          هاي  هكشور گسترش دهد، نيازمند بانك و مؤسس      

كـساني كـه    (در اين موارد، بانك يـا مؤسـسه مـالي واسـطه، بـا پذيرنـدة كـارت                   . ايفا كنند 

بندد تا در مقابل اسـناد   قرارداد مي) شناسند يا با او قراردادي ندارند      صادركنندة كارت را نمي   

 سـپس طبـق     ؛دريافتي طبق مقـررات، پـس از كـسر كـارمزد، حـساب او را بـستانكار كنـد                  

  .قراردادي كه با صادركنندة كارت دارد، از او بگيرد
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  هاي اعتباري كيفيت معامله با كارت

هـاي    دهنـدة كـارت     رابطة حقوقي بين عناصر تشكيل    در بانكداري ربوي    طور معمول،     به

خرد،    وقتي دارندة كارت كالايي را از فروشگاهي مي        .ي قراردادهاي بيع و حواله است     اعتبار

كـارت را در دسـتگاه      مـشتري    زماني كه    .شود   و فروشگاه طلبكار مي    ،دارندة كارت بدهكار  

 بـراي دريافـت قيمـت كـالا بـه            را دهـد، فروشـنده      قرار مـي   )pos (نصب شده در فروشگاه   

ة           ، بدين ترتيب  .دهد   مي حواله) بانك(صادركنندة كارت     بدهي از ذمة دارندة كـارت بـه ذمـ

 صادركنندة كارت، دارندة كارت     وسيله  به با پرداخت بدهي     .شود  صادركنندة كارت منتقل مي   

شود و طبق ضوابط كارت اعتبـاري، تـا يـك             به صادركنندة كارت بدهكار مي    ) دهنده  حواله(

خـود از بابـت قيمـت كالاهـا و خـدمات            فرصـت دارد بـدهي      )  بعد ني از ماه  روز معي (ماه  

 يكـي از    ، نتواند بپردازد   آن زمان  كه تا    كارت به بانك بپردازد و چنان      وسيله  بهخريداري شده   

  .دهد  رخ ميذيلهاي  حالت

كنـد كـه       دارندة كارت با مراجعه به بانك اعـلام مـي          ، در اين حالت   :تقاضاي تقسيط . 1

  بانك با افزايش مبلغـي     .كند   مي ي تقسيط بدهي  يكجا ندارد و تقاضا     را توان پرداخت بدهي  

  .كند بهره، بدهي را تقسيط مي صورت به

بدهي خود را نپردازد و     ) براي مثال سه ماه   (ني   اگر دارندة كارت تا تاريخ معي      :جريمه. 2

اي كـه     تقاضاي تقسيط نيز نكند، بانك طي اخطاري، اصل مبلغ بدهي را همـراه بـا جريمـه                

گيـرد يـا از طريـق          از دارنـدة كـارت مـي       ،بيشتر از بهرة تقسيط اسـت     طور معمول خيلي      به

  .كند  وصول ميها ها و وثيقه ضمانت

  هاي اعتباري عوايد صادركنندگان كارت

هاي مالي و اعتباري، افزون بـر         ها و مؤسسه    هاي اعتباري مانند بانك     صادركنندگان كارت 

هاي اعتباري، مذاكره بـا مراكـز           رت چون چاپ كا   گوناگوني عمليات   برابرهايي كه در      هزينه

هاي مربوط در مراكـز فـروش كـالا و خـدمت متحمـل                تجاري و خدماتي و نصب دستگاه     

 گانكننـد   زمـان قابـل تـوجهي در اختيـار اسـتفاده             تشوند، منابع مالي خود را براي مـد         مي
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  .گيرند مير  براي خود در نظذيل عوايدي را به شرح ،براي اين منظور. دهند ها قرار مي كارت

  حق عضويت. 1

هـاي    ت كـارت   صدور، تعويض و تمديد مـد      برابرهاي اعتباري در      صادركنندگان كارت 

طور معمـول     به. كنند    حق عضويت از دارندة كارت دريافت مي      صورت     به اعتباري، مبلغي را  

 اعطـاي حـق اسـتفاده از كـارت از دارنـدة كـارت               برابـر حق عضويت، مبلغي است كه در       

  .گيرند  برخي صادركنندگان براي تشويق مردم، حق عضويت نمي.شود يدريافت م

  العمل تجاري حق. 2

 برابـر رسـد كـه در        صادركنندة كارت اعتباري با مراكز تجاري و خدماتي به توافـق مـي            

          صـورت    بـه  نـي از بهـاي فـاكتور را       معرفي مشتري به آن مركز، مبلغ مشخص يا درصـد معي

 بهاي فاكتور خريـد را بعـد از كـسر     ،عبارت ديگر   به  .فت كند العمل تجاري از تاجر دريا      حق

  .آن مبلغ يا درصد به تاجر بپردازد

گـري و راهنمـايي دارنـدگان          اجرت واسـطه   صورت العمل تجاري به    طور معمول حق    به

كارت به مراكز تجاري و اجرت خدماتي كـه صـادركنندة كـارت بـه مراكـز تجـاري ارائـه                     

محاسـبه در   هـاي     ه به حساب بانكي مراكز تجاري، نـصب ماشـين         د مانند انتقال وجو   نكن  مي

  .دشو مراكز تجاري و انجام ارتباطات تلفني، دريافت مي

   خريدكارمزد. 3

 صـدور يـا تعـويض و تمديـد          برابردر  كه  هاي اعتباري      از صادركنندگان كارت   آن گروه 

رت اعتبـاري   از كـا    اعطاي حـق اسـتفاده     برابرگيرند، در عوض در       كارت حق عضويت نمي   

بـه ازاي هـر     (مقطـوع   صـورت      بـه  براي خريد كالاها و خدمات از مراكز تجاري، مبلغـي را          

ايـن  . كننـد   دريافـت مـي   ) دارنـدة كـارت   (يا درصدي از فاكتور خريد را از مشتري         ) خريد

تواند قيمت اعطاي حق اسـتفاده از كـارت يـا قيمـت خـدمات                  از جهت حقوقي مي    كارمزد

هـاي    ماننـد خـدمات پرداخـت بـدهي       ؛ركنندة كارت به مشتري باشد    شده از سوي صاد    ارائه

  .ها ها و ثبت اسناد آن مشتري، حسابداري ارقام بدهي
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  بهرة تقسيط. 4

 صـادركنندة كـارت     . كنـد   خـود را   در صورتي كه دارندة كارت تقاضاي تقـسيط بـدهي         

  طـور     بـه  .كند  يتقسيط م بدهي را    ،ت اقساط و نرخ بهره، بر مبلغ بدهي افزوده        متناسب با مد

هـاي اعتبـاري از نـرخ بهـرة وام و اعتبـارات عـادي                  نرخ بهرة تقسيط بدهي كارت     ،معمول

  .هاي اعتباري بيشتر است ها و مؤسسه بانك

  جريمة تأخير. 5

 و تقاضاي تقـسيط هـم       تصفيه زمان مقرر  بدهي خود را تا      ،در صورتي كه دارندة كارت    

 كـه نـرخ آن  گيـرد    جريمـه مـي    صـورت  غي را به   مبل ، بر اصل بدهي   افزون ه، صادركنند كندن

  .تقسيط استهاي بهرة  هاي بهره حتي نرخ طور معمول خيلي بيشتر از نرخ به

  عوايد غيرمستقيم. 6

هـاي بـالا، مخـصوص مـشتريان معتبـر            ويژه با رقم    هاي اعتباري به     كارت ،طور معمول   به

 همانند اعتبـار در حـساب       ها   است و اعطاي اين نوع كارت      اقتصادي هاي  هها و مؤسس    بانك

هـا     در نتيجه، اين كـارت     ؛حساب است   ها، امتيازي براي مشتريان فعال و خوش        جاري بانك 

 هـاي   هها و مؤسـس       ها نزد بانك    هاي مشتريان و افزايش موجودي آن       شدن حساب   سبب فعال 

  .نندبرداري سودآور ك هاي مشتريان، بهره توانند از ماندة حساب ها مي شود و آن مالي مي

  هاي اعتباري تحليل فقهي معامله با كارت

هاي اعتباري    دهنده، كيفيت معامله و عوايد مالي صادركنندة كارت         بررسي عناصر تشكيل  

 برخـي  ،دهد كه برخي از اجزاي معامله و برخي عوايد مالي از جهت فقهـي مجـاز     نشان مي 

  . و برخي اختلافي است،نامشروع

 صحيحطور كامل     بخش بيع آن به   . ي از بيع و حواله است      تركيب ،معامله با كارت اعتباري   

 ، شـيعه  نهاي به اعتقاد فق    . اما بخش حوالة آن بين فقه شيعه و اهل سنت اختلافي است            ؛است

كـه نـزد صـادركنندة كـارت          در نتيجه دارندة كارت با اين      ؛الذمه اشكالي ندارد    حواله به بري  

 موسـوي ( مركز تجاري را به او حوالـه كنـد           تواند بدهي خود به     ندارد مي ) طلب(موجودي  

محـال  (شـونده     بـودن حوالـه     اما بنابر فقه اهل سنت كه مديون       ؛)28 ، ص 2ج  : تا  خميني، بي 
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تواند حواله باشـد و بايـد    ها نمي دانند، رابطة حقوقي بين آن   را شرط صحت حواله مي    ) عليه

در پرداخـت   ) صادركنندة كارت ( يعني بانك    ؛از رابطة حقوقي وكالت يا كفالت استفاده كرد       

بدهي دارندة كارت وكيل يا كفيل خواهد بود و بعد از پرداخت بدهي به تاجر، معادل آن را                  

  ).115 ص: ق1420چي،  رواس قلعه(گيرد  از دارندة كارت مي

 كـارت بـه       صـادركنندة  وسـيله   بـه بعد از تحقق معامله و پرداخت بدهي دارنـدة كـارت            

 بـدهي خـود را بـا        زمـان مقـرر    يا كفالـت، اگـر دارنـدة كـارت تـا             قرارداد حواله يا وكالت   

 اما اگر در مقابـل افـزايش بـدهي          ؛آيد  ه كند، مشكل فقهي پيش نمي     صفيصادركنندة كارت ت  

    و  ، شيعه و اهل سـنت     نهاي از مصاديق روشن ربا نزد فق      ،ت كند تقاضاي تقسيط و تمديد مد 

ي از آيـات قـرآن در تحـريم آن نـازل            اصولاً از مصاديق روشن رباي جاهلي است كه خيل ـ        

 و اگـر دارنـدة    ،)89 ص: ق1381،   قـم  ةميلبخش فرهنگي جامعه مدرسين حوزة ع     (اند    شده

مـورد  كه گذشت مشمول جريمة تأخير خواهـد شـد كـه          كارت تقاضاي تقسيط نكند، چنان    

   .)11  ص:1384موسويان، ( است نهاياختلاف فق

العمـل      رت اعتبـاري چـون حـق عـضويت، حـق           مالي صادركنندة كا    ديگر  عوايد درباره

كـه حـق    توان مجوز فقهي داشت به اين معنـا   خريد و عوايد غيرمستقيم مي    كارمزدتجاري،  

بهاي ارائه خدمات به دارندة كارت يا قيمت حـق          ) دو يكي از آن  ( خريد   كارمزدعضويت يا   

گـري و     واسـطه  اجرت   ،كه گذشت   العمل تجاري چنان    استفاده از كارت اعتباري است و حق      

 اسـتفاده از مانـدة موجـودي        .ن مشتري يا بهاي ارائة خدمات بـه مراكـز تجـاري اسـت             يافت

 دربانـك    چون يا مانـدة موجـودي بـه ملكيـت            ؛هاي مشتري معتبر نيز بلامانع است       حساب

  .ها را دارد يا اجازة تصرف در آن) هاي جاري در حساب(آيد  مي

  ي اعتباري در بانكداري بدون رباها هاي فقهي استفاده از كارت حلّ راه

 وران  ههـا، انديـش     آن  هـاي اعتبـاري و گـسترش روزافـزون            منافع متعدد استفاده از كارت    
 هـاي  ههاي بدون ربا را بر آن داشته است تا بـا اسـتفاده از معامل ـ   اسلامي و كارشناسان بانك   

 ـ       مجاز شرعي به فكر استفاده از كارت       ا بيفتنـد و در ايـن       هاي اعتباري در بانكداري بدون رب
  فقهـي و اجرايـي      در اين قسمت، به نقد و بررسي       . پيشنهاد شده است   حلّ   چندين راه  جهت
  .پردازيم ها مي حلّ آن راه
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  طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع و حواله و جريمه تأخير تأديه. 1

مراكـز تجـاري و    كالاها و خدمات مورد نياز خـود را از   ،، دارندة كارت  طرح اين   مطابق

 سپس با قراردادن كارت اعتباري در دسـتگاه         ؛خرد  خدماتي طرف قرارداد كارت اعتباري مي     

مربوط، فروشنده را براي دريافت قيمت كالاهـا و خـدمات بـه صـادركنندة كـارت حوالـه                   

 صادركنندة كارت با پرداخت بهاي كالاها و خدمات، حساب دارندة كارت را پيش              .دهد  مي

بـدون  )  بعـد  روز مشخـصي از مـاه     (دهد تا يك ماه       كند و به او فرصت مي       ميخود بدهكار   

  .هيچ افزايشي بدهي خود را به بانك بپردازد

 جريمـه تـأخير تأديـه       صـورت   بـه   را ي شـرط  ،صادركنندة كارت ضـمن قـرارداد حوالـه       

د رداد حواله متعه  ضمن شرطي در قرا   ) دهنده  حواله(گنجاند، به اين بيان كه دارندة كارت          مي

 بـه   ،نپـردازد ) شـونده   حواله(چه بدهي خود را به موقع به صادركنندة كارت          شود كه چنان    مي

  .ريال جريمه بپردازد...  مبلغ ،ازاي هر روز تأخير

كميته اجرايي نظام پرداخـت بانـك مركـزي جمهـوري           ) 6/9/1384مورخ  (چندي پيش   

 كارت اعتباري در شبكه     اسلامي ايران ويرايش نهايي دستورالعمل اجرايي صدور و راهبري        

اين دسـتورالعمل از ايـن      برخي از مواد    . حلّ تصويب كرد    بانكي كشور را براساس همين راه     

  ∗.قرار است

هاي خريد كالا و خدمات، حـساب         در صورتي كه در اثر پرداخت صورتحساب       :3ماده  
ه مبلغ  دارندة كارت نزد صادركننده بدهكار گردد، دارندة كارت مكلف است نسبت به تسوي            

در غيـر   . اقدام نمايد ) حداكثر تا پايان مهلت تسويه    (بدهكار حساب خود ظرف مدت معين       
نحـوي كـه در قـرارداد        صورت مشمول پرداخت وجه التزام به نسبت مـدت و مبلـغ بـه               اين

  .بيني شده است خواهد شد پيش
دت تـأخير در    توانـد متناسـب بـا م ـ         تعيين وجه التزام با توافق طرفين بوده و مي         :1تبصره  

  .پرداخت بدهي متغير باشد

نحوه تعيين وجه التزام بايد صراحتاً در قـرارداد منعقـد شـده بـين صـادركننده و                   :2تبصره  

  .دارنده كارت ذكر شود

                                                           
 .بودن دستوالعمل، فقط موادي كه مرتبط با موضوع مقاله است نقل شده است  به جهت طولاني∗
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  .كند  حداكثر مهلت تسويه با پرداخت وجه التزام از سه ماه تجاوز نمي:3تبصره 
ارنده كارت در ازاي پرداخـت وجـه        حساب د صادركننده مجاز به بدهكار كردن       :4ماده  

كه ادعا شود وجه نقد جهت خريد كـالا يـا اسـتفاده از خـدمات                  نقد به وي نيست، ولو اين     

  .مورد نياز است

 صادركننده مكلف است طي قرارداد خود با متقاضي كارت اعتباري مـوارد ذيـل               :7ماده  

  :را به روشني ذكر نمايد

  سقف اعتبار كارت؛ـ 

 رت؛مدت اعتبار كاـ 

 نحوه تنظيم صورتحساب و مهلت تسويه؛ـ 

 هاي تسويه حساب و بازپرداخت بدهي؛ روشـ 

 وجه التزام؛نرخ و روش محاسبه ـ 

 نوع و ميزان وثايق؛ـ 

 .ها و كارمزدهاي صدور و راهبري كليه هزينهـ 

  .تواند از سه سال تجاوز نمايد  مدت اعتبار كارت نمي:تبصره
بـار در مـاه بـراي دارنـدة           صل زماني مشخص و حداقل يـك       صادركننده در فوا   :12ماده  

  .نمايد ميكارت صورتحساب كارت اعتباري را تهيه و به آدرسي كه دارندة كارت اعلام كرده ارسال 

  .باشد  حداقل مهلت تسويه صورتحساب ده روز از صدور توسط صادركننده مي:13ماده 

  .لاحديد خود افزايش دهدتواند مهلت مزبور را به ص  صادركننده مي:1تبصره 

دسـت دارنـدة      در صورتي كه صورتحساب تا يك هفته پس از آغاز هـر مـاه بـه                :2تبصره  

از صادركننده پيگيري نمايد؛ بر اين      كارت نرسيده باشد، وي مكلف است مراتب را شخصاً          

اساس صادركننده در خصوص تأخير يا عدم وصول صورتحـساب توسـط دارنـدة كـارت                

  .د داشتمسؤوليتي نخواه

  آن اجرايي  دستورالعمل روش اول ونقد و بررسي

وسـيله   ويژه دستورالعمل اجرايي صدور اجرايي صدور كارت اعتباري كه به روش اول به  

كميته اجرايي نظام پرداخت بانك مركزي بـه تـصويب رسـيده داراي اشـكالاتي اسـت كـه                   

  :ها عبارتند از برخي از آن
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  رداد در ماهيت حقوقي قراابهام. 1

گرچه مفاد دستورالعمل براساس قرارداد حواله اسـت لكـن در هـيچ جـاي آن تـصريح                  

هاي عامل خواسته شود بـه رابطـة حقـوقي بـين عناصـر                مناسب است از بانك   . نشده است 

در قرارداد تـصريح شـود تـا در مـوارد           ) صادركننده، دارنده و پذيرندة كارت    (اصلي كارت   

  .استناد كردحواله بيع و  دادراختلاف بتوان به مقتضاي قرا

  عدم قابليت تقسيط. 2

در بانكداري متعارف خيلي از دارندگان كارت اعتباري، پس از خريد كالاها و خدمات،              

كنند و بانك با افزودن مبلغـي روي          به بانك مراجعه كرده تقاضاي تقسيط بدهي خود را مي         

دستورالعمل اجرايـي   اول و   روش  كند، رابطة حقوقي كه در        بندي مي   اصل بدهي آن را قسط    

چون بعد از پرداخت بهاي كالاها و خـدمات توسـط      . براي تقسيط قابليت ندارد   . آمده است 

د و هر نوع افزايـشي روي آن از         شو  بدهي دارندة كارت منظور مي     صورت  ن مبلغ به    بانك، آ 

  .مصاديق ربا خواهد بود

  گسترش باب جريمة تأخير. 3

ز فقيهان با گرفتن جريمـة تـأخير موافـق هـستند لكـن              گرچه شوراي نگهبان و برخي ا     

همچنان برخي از مراجع با اصل آن برخي بـا شـيوة اجرايـي آن مخـالف هـستند بنـابراين،                     

اي تنظيم شود كه در موارد كمتري مواجه با جريمه تـأخير              گونه  بايستي قراردادهاي بانكي به   

 مـوارد اسـتفاده از كـارت        ي از خيل ـاين در حالي است كه در دستورالعمل پيـشنهادي          . شود

 درصـد   30 حـدود    فقـط طبـق آمارهـاي موجـود       شود، چرا كـه       منتهي به جريمة تأخير مي    

 70كننـد و      اقدام به پرداخـت بـدهي مـي       ) يك ماه (كنندگان كارت در فرصت تنفس        استفاده

ند و چـون در     شـو  كننـد يـا مـشمول جريمـه مـي           درصد باقيمانده يا تقاضـاي تقـسيط مـي        

كنندگان مواجـه بـا تـأخير و           استفاده اكثر اجرايي امكان تقسيط نيست در نتيجه        دستورالعمل

  .كردتدريج ذهنيت دريافت ربا به اسم جريمه را تقويت خواهد  جريمه خواهند شد و اين به

  عدم قابليت براي گسترش كمي و كيفي. 4

 گرديـد   هاي اعتباري در شروع كار براي خريدهاي جزئي و روزانه طراحي            گرچه كارت 
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تدريج جايگاه مهمي پيدا كرد و امروزه دارندگان كارت براي خريدهاي بـزرگ هـم از                 اما به 

هاي اعتبـاري     ها اقدام به طراحي انواعي از كارت        كنند و به همين منظور بانك       آن استفاده مي  

هـاي اعتبـاري طلايـي معـادل          اي كـه كـارت      گونه  به. كنند  هاي اعتباري متفاوت مي     با سقف 

تواند بعـد از خريـد،         و دارندة كارت مي    ددار  ماه حقوق دريافتي دارندة كارت اعتبار      چندين

 ل پيشنهادي شوراي پـو     عدم قابليت تقسيط در دستورالعمل    . به اقساط بدهي خود را بپردازد     

هاي اعتباري را خيلـي محـدود    هاي عامل به ناچار سقف كارت   شود بانك   و اعتبار باعث مي   

ه دارندگان كارت تعريف كنند و اين مانع از گسترش كمي و كيفـي              و در حد حقوق يك ما     

  .شود اعتباري ميهاي  كارت

الـذكر لازم اسـت در قـرارداد حقـوقي مـورد              هاي فوق   رسد با توجه به كاستي      نظر مي   به

تجديـدنظر شـود و از رابطـة حقـوقي ديگـري كـه              ) حواله(هاي اعتباري     استفاده در كارت  

  .ستفاده شودمشكلات فوق را ندارد ا

  طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع و جعاله و جريمه تأخير تأديه. 2

 ، صادركنندة كارت اعتباري با دارندة كارت قرارداد جعاله منعقـد كـرده            طرح اين   مطابق

ناشـي از خريـد بـه       (هاي دارندة كارت      شود تا سقف اعتبار كارت اعتباري، بدهي        متعهد مي 

شود طبق ضوابط كارت اعتباري حـداكثر         بپردازد و دارندة كارت متعهد مي     را  ) وسيله كارت 

شـود    من آن قـرارداد متعهـد مـي       تا يك ماه بدهي خود به صادركنندة كارت را بپردازد و ض           

 به ازاي هر روز تأخير متناسب       ،چه در پرداخت بدهي به صادركنندة كارت كوتاهي كند        چنان

  . بپردازدريال جريمه... با مبلغ بدهي، مبلغ 

  زماني كه دارندة كارت، كالا يا خدمتي را از مراكز تجاري طـرف قـرارداد   ،در اين روش  

) صادركنندة كارت (دهد، بانك      و كارت اعتباري خود را در دستگاه مربوطه قرار مي          خرد  مي

 سپس دارندة كارت مهلت دارد تا يك        پردازد؛  ميطبق قرارداد جعاله، بدهي دارندة كارت را        

چه در پرداخت بـدهي تـأخير       ي خود را به بانك بپردازد و چنان       دون هيچ افزايشي، بده   ماه ب 

  .پردازد ت تأخير، جريمه مي متناسب با مبلغ و مد،كند، مطابق شرط ضمن قرارداد جعاله
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  نقد و بررسي روش دوم

  قرارداد جعاله به جاي قـرارداد حوالـه   كردن ل در جايگزينتفاوت روش دوم با روش او 

 ،ل گفتـه شـد     همة مطالبي كـه دربـارة روش او        ، بنابراين ؛تفاوت ماهوي ندارد  با آن   و  است  

كه شرط جريمـه مستمـسكي       جريمه تأخير و اين   عدم قابليت تقسيط و مسأله      له  أويژه مس   به

  . در روش دوم نيز مطرح است،شود   ميربابراي گرفتن 

  كارت اعتباري بانك پارسيان

سيان براساس قرارداد جعاله به طراحي كـارت اعتبـاري     از حدود سه سال پيش بانك پار      

 در اين قسمت نگاهي به ابعاد حقوقي اين قـرارداد           .كرده و در حال گسترش آن است      اقدام  

  .كنيم ي نقد و بررسي ميفقه از حيث را ، آنداشته

كـه  » قرارداد جعاله براي صدور كارت اعتباري پارسـيان       «عنوان قرارداد عبارت است از      

  .برخي ضوابط آن از اين قرار است

 انجام خريد   ويژه  بهكارت پارسيان براي برخورداري از خدمات كارت،        . 1ـ1 بند    مطابق

  .و دريافت وجه نقد است

عنوان عامل به حق توكيـل بـه غيـر و             عنوان جاعل، بانك را به      مشتري به «. 2 مطابق بند   

 .ا خدمات كارت را به مشتري ارائه دهد       نمايد ت   همچنين با حق تعيين عامل ثانوي تعيين مي       

 اجرت عامل بابت خدمات ارائه شـده بـه موجـب ايـن قـرارداد را بـه                   ،مشتري قبول نموده  

 بانـك شـركت تجـارت الكترونيـك پارسـيان را            . درج گرديده بپـردازد    8ترتيبي كه در بند     

دار   تري عهده ده و شركت مذكور با ارائه خدمات كارت به مش         كرعنوان عامل ثانوي تعيين       به

  .»باشد كليه اختيارات و وظايف محوله به بانك مي

 اعتبـار را از    مانـدة  درصـد  50شـود معـادل       به مـشتري اجـازه داده مـي       . 1ـ4مطابق بند   

  .صورت وجه نقد دريافت كند هاي خودپرداز بانك به دستگاه

 مبـالغ   هـا و همچنـين      خـوان   مبالغ خريدهاي انجام شده از طريق كـارت       . 3ـ4مطابق بند   

، ديـن   هـا   ههـاي مـستقر در شـعب        خـوان  هاي خودپرداز يا از طريق كـارت        دريافتي از دستگاه  

 بـه حـساب بـدهي مـشتري         درنـگ   بيطور خودكار و      شود و به     مي شمردهمشتري به بانك    
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  .دشو منظور مي

ي صدور، خريد، كارمزد برداشت نقدي، بهره تقـسيط و          ها   قرارداد ناظر به هزينه    نهمبند  

  .شود ست كه به جهت حساسيت عيناً نقل مي اتأخيرجريمه 

  ها و كارمزد خدمات كارت هزينه. 9بند 

   ميليون ريـال معـادل بيـست       10 كارت اعتباري آبي با اعتبار كمتر از         :صدور كارت . 1ـ9

اي با حداكثر اعتبار بيست ميليون ريـال معـادل پنجـاه هـزار                هزار ريال، كارت اعتباري نقره    

  .هل ميليون ريال معادل نود هزار ريالباري طلايي با حداكثر چريال، كارت اعت

حـساب كـارت    نخـستين صورت   ريال كـه در      10000 براي قرارداد مبلغ     :ابطال تمبر . 2ـ9

  .دشو اعتباري منظور مي

  ). ريال1000حداقل ( مبلغ هر خريد  درصد1 :خريد. 3ـ9

  .حساب كارت اعتباريصورت مبلغ برداشت تا تاريخ صدور  درصد5/2 :برداشت نقدي. 4ـ9

  . به نسبت تعداد اقساط درصد5/1 ماهانه :تقسيط. 5ـ9

): حساب كـارت اعتبـاري در مهلـت مقـرر         جريمه عدم پرداخت صورت   (ه التزام   وج. 6ـ9

حـساب   روزة صورت  10 پايان مهلت پرداخـت      ت تأخير پس از    به نسبت مد    درصد 4ماهانه  

  .كارت اعتباري

 بلكـه بـه     ؛شـود   ه نمـي  افزودزدهاي برداشت نقدي يا تقسيط       وجه التزام به كارم    :توضيح

  .دشو جاي آن محاسبه مي

 اعتبار يا وجهـي را اشـتباهاً بـه          ،كه بانك تحت هر عنوان      چنان : آمده است  4ـ10در بند   

 پـس از    درنـگ   بـي د، مشتري مكلف اسـت      كن آن استفاده     از حساب كارت منظور و مشتري    

 در سـال     درصـد  30 شده و خسارت متعلق را كـه معـادل           اعلام بانك اعتبار يا وجه استفاده     

  . از تاريخ استفاده به بانك مسترد دارد،خواهد بود

  نقد و بررسي كارت اعتباري بانك پارسيان

 بـه چـشم     ي قـرارداد   در برخـي جاهـا      كه  فني قرارداد جعاله   هاي  اشكالنظر از     با صرف 

ت ناشي از اعتبـار اسـتفاده شـده را نيـز             بدهي دارندة كار   ،   كه به اشتباه   3خورد مانند بند      مي
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  .ي به قرارداد وارد استبسيار محتوايي هاي  اشكال،آورده» علج «صورت به

50دهد بـا اسـتفاده از كـارت تـا سـقف               كارت پارسيان به دارندة كارت اجازه مي       :لاو 

 و   كه ماهيـت اسـتقراض دارد      هاي خودپرداز دريافت كند      وجه نقد از دستگاه    ، اعتبار درصد

هزينـه  ) يـك مـاه   (حـساب كـارت      تا تـاريخ صـدور صورت       درصد 5/2 معادل   4ـ9طبق بند   

 هرچنـد اسـم     ؛روشن است كه گرفتن اين درصد در ماه چيزي جز ربا نخواهد بود            . گيرد  مي

 چون كارمزد در صورتي معنا دارد كه متناسب با كار انجـام گرفتـه               ؛كارمزد بر آن نهاده شود    

  .ه روي ماندة بدهي ماهان درصد5/2 نه ،باشد

يط براي تقـس  ∗ بهرة سالانه   درصد 36تر   عبارت دقيق  و به ( ماهانه    درصد 5/1 گرفتن   :دوم

             كـه    ت بـدهي نيـست و چنـان       بدهي، چيزي جز افزايش مبلغ بـدهي در مقابـل تمديـد مـد

  . اين از مصاديق روشن ربا است،گذشت

پـس از   )  در سـال    درصـد  48عبارت ديگر    و به ( وجه التزام     درصد 4رفتن ماهانه    گ :سوم

 راهكـاري بـراي     ،كـه گذشـت     حساب چنـان   روزه از صدور صورت    10هلت پرداخت   پايان م 

  .گرفتن بهره در قالب جريمه است

افزون بر مبلغ اعتبار آن هم در صـورت         ) 4 ـ 10مطابق بند    ( درصد 30 پرداخت   :چهارم

  .اشتباه بانك، افزون بر اجحاف، مصداق ربا خواهد بود

 افزون بـر گـرفتن هزينـه صـدور          ، از مشتري   درصد 1 خريد معادل    كارمزدن   گرفت :پنجم

 زماني كه   ،كه گذشت    چون چنان  ؛كارت و هزينه ابطال تمبر، مصداق اكل مال به باطل است          

 دارندة كارت حـق     د،گذار مي دريافت هزينه صدور حق استفاده از كارت را وا         برابربانك در   

 خريـد   كـارمزد  ، حـال اگـر بانـك افـزون بـر آن           .يابد  يموسيله كارت را     استفاده و خريد به   

  . محاسبة مضاعف و اكل مال به باطل خواهد بود،دريافت كند

                                                           
 درصد در سال اسـت؛ چـون        36هاي بانكي برابر با نرخ بهرة          درصد بهرة ماهانه در محاسبه     5/1 با   تقسيط ∗

 درصد ماهانه معادل بـا  5/1آيد؛ پس پرداخت قسطي با  پرداخت قسطي نصف پرداخت دفعي به شمار مي 
  . درصد دفعي سالانه است36 درصد دفعي ماهانه و 3
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   طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع نسيه، ضمانت و وكالت.3

انـد كـه       طرحـي را ارائـه كـرده       ،)85 ص: 1377اشفعي و شـيخاني،     (بعضي از محققان    

 و مراكز تجاري و خدماتي كه حاضرند كالاها و خـدمات خـود را               ها   فروشگاه ،براساس آن 

هـاي مـالي      هـا و مؤسـسه       بـا بانـك    ،دنصورت نسية دفعي يا اقساطي به مشتريان بفروش ـ         به

وليت پيگيـري و    ؤكه اولاً بانـك مـس       بندند مبني بر اين     صادركنندة كارت اعتباري قرارداد مي    

گيرد و با ارسال صورتحساب به دارندة كارت          ه  اخذ مبلغ معامله را از طرف پذيرنده به عهد        

و دادن فرصت مناسب، مبلغ معامله را از وي دريافت و به حـساب پذيرنـدة كـارت واريـز                    

 وجه در آخر ماه يا تقـسيط آن در چنـد نوبـت              صورت دريافت كلّ    تواند به   ن امر مي  اي. كند

سـيدهاي مقـرر را      ثانياً بانك پرداخـت بـدهي مـشتري در سررسـيد يـا سرر              .صورت گيرد 

  .كند تضمين مي

  نقد و بررسي روش سوم

دهنـدة كـارت، قراردادهـاي بيـع نـسيه،             رابطة حقوقي بين عناصر تشكيل     ،در اين روش  

، كالاهـا و  )مراكز تجاري و خـدماتي (رندة كارت  ضمانت و وكالت است به اين معنا كه پذي        

فروشـند و     ه دارندة كارت مـي    صورت نسيه با قيمتي بالاتر از قيمت نقد ب          خدمات خود را به   

و  ،دارندة كارت براساس قرارداد بيع نسيه، قيمت كالاها و خدمات را به فروشـنده بـدهكار               

هـاي مقـرر بـه او بپـردازد، صـادركنندة كـارت اولاً                 در سررسيد يا سررسـيد     شود  ميمتعهد  

عهـده   واريز آن بـه حـساب فروشـنده را بـه              را در سررسيد و    دارندة كارت دريافت بدهي   

  .كند ثانياً پرداخت بدهي او را ضمانت مي. گيرد مي

  .ددار  اجرايياين روش گرچه از نظر فقهي مجاز است دو اشكال مهم

مالي بـه    هاي  هها و مؤسس    وسيلة بانك  هاي اعتباري به     هدف از ابداع و ترويج كارت      .لاو 

رت اسـت، در حـالي       مالي صادركنندة كا   هاي  هها و مؤسس    جريان انداختن منابع نقدي بانك    

 ،، صـادركنندة كـارت    )88 ص: همان(كه خود طراحان تصريح دارند        كه در طرح سوم چنان    

نقش ضامن و وكيـل دريافـت و پرداخـت بـدهي را دارد و منـابع صـادركننده بـه جريـان                       

افتد و فقط در مواردي كه دارندة كارت در پرداخت بدهي تأخير كنـد، بانـك از منـابع                     نمي
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 استثنا بوده و ممكن است اصـلاً اتفـاق          ،كند كه اين موارد     امن استفاده مي  صورت ض   خود به 

  .هاي اعتباري منافات دارد  اين روش با هدف اصلي انتشار كارت، بنابراين؛نيفتد

توان مالي  كه   اين روش به آن گروه از مراكز تجاري و خدماتي منحصر خواهد شد               .دوم

 و روشـن     و خدمات، نياز مشتريان را برآورند      كالاهاتوانند با فروش نسية       بالايي دارند و مي   

 در سـطح    ،تواند فراگير بـوده      در نتيجه اين روش نمي     ؛است كه چنين مراكزي اندك هستند     

  .جامعه گسترش يابد

  طراحي كارت اعتباري براساس خريد و فروش وكالتي. 4

حويـل كـارت    با تعيين سقف اعتبار و ت)بانك( صادركنندة كارت اعتباري   ،در اين روش  

دهد با استفاده از كـارت اعتبـاري و بـا اسـتفاده از منـابع مـالي                    به مشتري، به او وكالت مي     

 سـپس بـا احتـساب       بخـرد؛ صورت وكالتي كالاهاي مورد نياز خود را          صادركننده كارت، به  

 كالاهاي خريداري شده را به     ،نسود معي      صورت نسيه تا مد نـي بـه وكالـت از طـرف         ت معي

 متعهـد   ، كارت به خودش بفروشد، صـادركنندة كـارت ضـمن قـرارداد وكالـت              صادركنندة

بـدهي خـود بـه      ) ت نـسيه  مـد (ن  چه دارندة كـارت زودتـر از سررسـيد معـي          چنان: شود  مي

 يا بخـشي از سـود خـود         مانده، از كلّ  ت باقي ه كند، متناسب با مد    صفيصادركنندة كارت را ت   

ني را از بانك خود      اعتبار معي  كارت ،اعتباري وقتي مشتري كارت     ،براي مثال ؛  نظر كند  صرف

دهـد زمـاني كـه         مـي   وكالت  بانك طي قراردادي به وي در خريد و فروش         ،كند  دريافت مي 

صـورت نقـدي و          آن كالا را به وكالت از طرف بانك به         گزيند،  برميارندة كارت كالايي را     د

 ـ         با استفاده از منابع بانك براي بانك مـي         ا اسـتفاده از كـارت اعتبـاري        خـرد و بهـاي آن را ب

به وكالـت   ) براي مثال ( سود    درصد 10 سپس كالاي خريداري شده را با افزايش         ؛پردازد  مي

شود   فروشد و متعهد مي     به خودش مي  ) براي مثال (صورت نسية شش ماهه       از طرف بانك به   

 اين روش   در. را به بانك بپردازد   ) سود بانك +  قيمت نقد كالا  (تا شش ماه قيمت نسيه كالا       

 و بـه    ،نظـر    سود صـرف    بانك از كلّ   ،چنانچه دارندة كارت بدهي خود را تا يك ماه بپردازد         

چه بعـد از يـك مـاه و قبـل از سررسـيد شـش ماهـه                  كند و چنان    ي نقدي كالا بسنده مي    بها

، و اگر قيمـت     كند  نظر مي    از بخشي از سود بانكي صرف      ،ماندهت باقي  متناسب با مد   ،بپردازد
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 از تخفيـف پنجـاه درصـدي سـود بـانكي            ،ت اقساط مساوي ماهانه پرداخت كند     صور  را به 

  .شود برخوردار مي

 اگر موضوع معامله خدمات باشد و دارندة كارت بخواهـد بـا اسـتفاده از                ،در اين روش  

 چـون هتـل، بيمارسـتان، دانـشگاه و          هـاي   هو مؤسـس  هـا     كارت اعتباري از خدمات شركت    

بيع مخصوص نقـل و انتقـال اعيـان          ،برخي از فقيهان  ه اعتقاد   چون ب هواپيمايي استفاده كند،    

) 21 ، ص 1 ج: ق1413مكـارم شـيرازي،     (شود    نمي) خدمات(است و شامل منافع     ) كالاها(

توان در خريد منافع و خدمات از قرارداد جعالة وكالتي استفاده كـرد بـه                براي اين منظور مي   

ك و با اسـتفاده از منـابع بانـك بـه قـرارداد               كه دارندة كارت به وكالت از طرف بان        ااين معن 

 سپس با احتساب سود بانكي به وكالـت از          ؛خرد  جعالة نقدي خدمات مورد نياز خود را مي       

 ،نشـود در سررسـيد معـي        فروشد و متعهد مـي      اي به خودش مي     طرف بانك در جعالة نسيه    

  .را به بانك بپردازد) سود بانكي+ قيمت نقدي (بدهي خود 

دهـد كالاهـاي      وكالـت مـي   ) دارندة كارت (مع، در اين روش بانك به مشتري        به بيان جا  

مورد نياز خود را به قرارداد بيع نقدي وكالتي و خدمات مورد نياز خود را به قرارداد جعالـه               

دهد كالاها و خدمات خريـداري شـده را در     طور به او وكالت مي       همين .بخردنقدي وكالتي   

  .عالة نسية وكالتي به خودش بفروشدقرارداد بيع نسية وكالتي و ج

چه بدهي خود   شود چنان    متعهد مي  ، ضمن قرارداد وكالت   ،در اين روش نيز دارندة كارت     

   به ازاي هر روز تـأخير، مبلـغ          ،به بانك نپردازد  ) براي مثال شش ماه   (ن  را تا سررسيد معي  ...

  . جريمه بپردازدصورت ريال را به

  رارداد فروش وكالتيطراحي كارت اعتباري براساس ق. 5

 بـه   ، بانك ناشر كـارت اعتبـاري      ، دارد م به روش چهار   فراوانيدر اين روش كه شباهت      

دهد به اين بيان كـه بانـك بـا            وكالت در فروش مي   مراكز تجاري و خدماتي پذيرندة كارت       

كه وقتي دارندة كارت كـالاي مـورد          كند مبني بر اين      قرارداد وكالت منعقد مي    ،مركز تجاري 

فروشـد و      فروشنده ابتدا آن كالا را به بيع نقدي وكـالتي بـه بانـك مـي                برگزيد، خود را    نظر

 بانـك بـا     ف سپس بـه وكالـت از طـر        ؛كند  قيمت آن را از طريق كارت از بانك دريافت مي         
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دارنـدة  (به مشتري ) ماهه  براي مثال شش  (دار    صورت نسية مدت    احتساب نرخ سود بانكي به    

 قيمت نـسية آن را بـه بانـك          ،گيرد  كه مشتري جنس را تحويل مي     زماني  . فروشد  مي) كارت

در اين روش نيز بانك     .  بپردازد كن به بان  بندي معي   زمانت طبق   سا شود و متعهد    بدهكار مي 

 ،گذارد چنانچه وي بدهي خود را تا يك ماه از زمان خريد بپردازد              با دارندة كارت شرط مي    

 بـه تناسـب بخـشي از سـود بـانكي            ،رسيد بپـردازد  و اگر تا سر   ) نرخ نسيه (كلّ سود بانكي    

 ،ه نكنـد  صفي مبلغ بدهي ناشي از استفاده كارت اعتباري را با بانك ت            و اگر   داده شده  فيفتخ

  .هي مشمول جريمه تأخير خواهد شددمتناسب با ماندة ب

  نقد و بررسي روش چهارم و پنجم

اولاً در  .  و دوم ترجيح دارنـد     هاي اول   حلّ   راه برهاي چهارم و پنجم از دو جهت          حلّ  راه

 كـه دارنـدة كـارت بعـد از خريـد      اها امكان تقسيط بدهي وجود دارد به اين معن ـ  روشاين  

 كلّ بـدهي    ،كه تا پايان فرصت تنفس       نخست اين  :كالاها و خدمات با سه گزينه مواجه است       

صـورت   بـه ) براي مثال شش مـاه (ن كه بدهي خود را تا سررسيد معي    دوم اين  .يه كند صفرا ت 

 در حالي كه در روش      ؛دشوكه مشمول جريمه تأخير       تدريجي و اقساطي بپردازد و سوم اين      

ها بـه دليـل وجـود امكـان           ثانياً در اين روش   .  امكان تقسيط بدهي وجود نداشت     ماول و دو  

 و فقـط    يابد  ميي بدهي، جريمه تأخير تأديه معناي واقعي خود را          جتقسيط و پرداخت تدري   

بندي تقـسيطي از      شود كه در فرصت تنفس و در زمان         روه از دارندگان كارت مي    آن گ شامل  

  .اند تناب كردهجپرداخت بدهي ا

هـاي    روشدر مقايسه با    هاي چهارم و پنجم از جهت تصوير معامله            روش ،در عين حال  

ها متـضمن دو      اول و دوم مشكل است به اين معنا كه خريد كالاها و خدمات در اين روش               

 سپس با احتساب    ،شود  صورت نقدي و وكالتي به بانك فروخته مي          ابتدا كالا به   : است معامله

شود و اين مسأله گرچه از جهـت       صورت نسيه و وكالتي به مشتري فروخته مي         سود نسيه به  

 ،كه گاهي متصديان فـروش      ويژه     به ؛ لكن در مقام اجرا مشكل است      ،تسا ذهني قابل تصور  

 كه گـاهي دارنـدگان       چنان ؛ندارندتوجه  ي هستند كه به اين نكات       هاي  كاركنان ساده و ماشين   

شـوند يـا در معـاملات روزمـره قـصد       افرادي هستند كه خريد و فروش وكالتي را متوجه نمي      كارت

  .كنند نمي
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  طراحي كارت اعتباري براساس قراردادهاي بيع نسيه و حواله. 6

كالاهـا و خـدمات موردنيـاز        مراكز تجاري و خـدماتي پذيرنـدة كـارت،           ،در اين روش  

) ماهـه  بـراي مثـال شـش   (دار  صورت نـسية مـدت   دارندگان كارت را با افزودن نرخ نسيه به       

گاه مربـوط، فروشـنده را      ت سپس دارندة كارت با قراردادن كارت اعتباري در دس ـ         ؛فروشد  مي

 بانـك بـدهي مـشتري را        .دهـد   براي دريافت قيمت كالاها و خدمات به بانـك حوالـه مـي            

در ايـن روش    . كنـد    سپس تا سررسيد مقرر از مشتري دريافت مـي         ؛پردازد  صورت نقد مي    به

سيه ن كلّ نرخ    ،گذارد چنانچه مشتري تا يك ماه بدهي را بپردازد          نيز بانك با مشتري قرار مي     

 از نرخ نسيه تخفيف داده خواهـد        ي به تناسب از بخش    ،ررسيد بپردازد سو چنانچه زودتر از     

 فروش از مراكز تجاري و خدماتي       كارمزد صورت  به  را بانك نرخ بالايي   ،در اين روش  . شد

 بانـك بـا     ، براي مثـال   ؛طوري كه اين نرخ افزون بر نرخ نسيه خواهد بود            به ؛كند  دريافت مي 

هاي ناشي از خريـد كـالا و خـدمت            بندد كه كليه بدهي     مراكز تجاري و خدماتي قرارداد مي     

صـورت نقـد       فروش به  كارمزد صورت  درصد به  12كسر   اعتباري را بعد از      تدارندگان كار 

صـورت     درصـد نـرخ نـسيه بـه        10در اين روش فروشگاه كـالا را بـا افـزايش            . يه كند صفت

 فروش، وجـه كـالا را       كارمزد صورت  درصد به  12فروشد و با كسر       ماهه به مشتري مي     شش

  . اردرو د  سپس مشتري چند گزينه پيش؛كند صورت نقد از بانك دريافت مي به

 شـود و    منـد   بهـره  از تخفيف كلّ نرخ نسيه       ،يه كرده صفتا يك ماه بدهي خود را با بانك ت        . أ

  ؛دست او برسد كالا به قيمت نقد به

 پنجاه درصدي نرخ نسيه     فيفصورت اقساط ماهانه به بانك بپردازد و از تخ          بدهي را به  . ب

   شود؛مند بهره

  .م اسمي معامله را بپردازديه كند و رقصفبدهي را در پايان شش ماه ت. ج

  نقد و بررسي روش ششم

 روش اول و دوم و به جهت سهولت اجـرا           براين روش گرچه به جهت قابليت تقسيط        

 در ايـن روش    اولاً   اسـت؛ اشـكال   داراي   از دو جهت     ، روش چهارم و پنجم ترجيح دارد      بر

 در حـالي    ؛فروشند  ميدار    صورت نسية مدت      مراكز تجاري و خدماتي كالاها و خدمات را به        

د و اين نوعي دوگـانگي ذهنـي و نـوعي           نكن  صورت نقد دريافت مي     كه هميشه پولشان را به    
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 فروش، حاوي نـرخ نـسيه بـه         كارمزدجا كه     ثانياً از آن  . كند  شدن معامله را تداعي مي      صوري

 كنـد و  المللـي جلـوه مـي    ني است، خيلي بيش از مقدار متعارف و نرخ بيناضافة درصد معي 

  .استشدن معامله  صوريگر  تداعياين نيز به نوعي 

  )تنزيل(طراحي كارت اعتباري براساس بيع نسيه و خريد دين . 7

 بـا مراكـز تجـاري و خـدماتي پذيرنـدة            ،اعتباريكارت   بانك صادركنندة    ،در اين روش  

بـراي مثـال    (دار    صـورت نـسية مـدت       بندد كه هرچه دارندگان كـارت بـه         كارت قرارداد مي  

 ـ)  درصـد  10براي مثال   (ني   بانك با نرخ تنزيل معي     بخرند،) ماهه شش تنزيـل  را  هي آنـان    دب

بنـدد كـه آنـان     طور بانك با دارندگان كارت قرار مي  همين. پردازد  كرده و وجه آن را نقد مي      

 كالاها و خدمات مورد نياز      ،بتوانند با استفاده از كارت اعتباري و تسهيلات خريد دين بانك          

تواننـد     و بعد از خريد مي     بخرندها و مراكز خدماتي       دار از فروشگاه    نسية مدت  صورت  را به 

صـورت     شـوند يـا بـه      منـد   بهـره  از تخفيف كليّ      و دنبدهي خود را در فرصت تنفس بپرداز      

كـلّ  و  ماهه بپردازنـد       شوند يا در سررسيد شش     مند  بهرهقسطي بپردازند و از تخفيف جزئي       

 كـالايي را بـه قيمـت        ، زماني كه دارندة كـارت     ،براي مثال ؛  ديه كنن صفمبلغ اسمي بدهي را ت    

صـورت نـسية       بـه  )قيمت نقد به اضافه يك ميليون ريال نرخ نـسيه         ده ميليون   (يازده ميليون   

 بدهي دارندة كـارت     ،د، با قراردادن كارت اعتباري در دستگاه مربوط، بانك        خر  مي هماه  شش

صورت نقد به حساب فروشگاه       ه ميليون ريال به    مبلغ د  ،)تنزيل كرده ( خريده   ،را از فروشنده  

  .رو دارد  سپس دارندة كارت چند گزينه پيش؛كند واريز مي

نرخ نـسيه   صورت از تخفيف كلّي       در اين  .كند  يه مي صف بدهي خود را ت    ،در فرصت تنفس  . أ

  پردازد؛  فقط ده ميليون ريال مي، شدهمند بهره

 مند  بهرهنرخ نسيه   صورت از نصف تخفيف      اين در   .پردازد  صورت اقساط مي    بدهي را به  . ب

  پردازد؛  مبلغ ده ميليون و پانصد هزار ريال مي،شده

 مبلـغ   ، نبـوده  منـد   بهـره صورت از تخفيـف       در اين  .پردازد  بدهي را در پايان شش ماه مي      . ج

  .پردازد يازده ميليون ريال مي
كنـد چنانچـه      رط مي  بانك با دارندة كارت ش     ،پيشينهاي    در اين روش نيز همانند روش     

 مشمول  ،گانه نپردازد   هاي سه   صورت  به) براي مثال شش ماه   (بدهي خود را تا سررسيد مقرر       
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  .درصد جريمه بپردازد... خير أ به ازاي تدخير تأديه خواهد بود و بايأجريمه ت

   نقد و بررسي روش هفتم

  . رسد روش هفتم از جهات گوناگون منطقي و قابل قبول است نظر مي به

بـه وي   و  يه حساب از ناحيه دارندة كارت انعطـاف كامـل دارد            صفاولاً از جهت نحوة ت    

يه كند يـا بـه اقـساط تـا سررسـيد مقـرر              صفدهد كلّ بدهي را در فرصت تنفس ت         امكان مي 

 از تخفيف   مدت و مبلغ  تناسب با   ميه كند و در هر صورت       صفجا ت يكبپردازد يا در سررسيد     

  . شودمند هرهب

دار بـا     صورت مدت    ابتدا كالايي به   .كامل قابل توجيه است   طور    بههت اقتصادي   ثانياً از ج  

 و نرخ نـسية معاملـه       شود  مي بانك نتزيل    وسيله  بهدار    هي مدت د سپس ب  ؛نرخ بالايي فروخته  

 كـارمزد دهـد و بانـك از فروشـنده           اول خود را در قالب نرخ تنزيل معامله دوم نـشان مـي            

  .كند ه نميمطالبرا ش غيرمتعارفي وفر

 تمام مراحل معامله از جهت فقهي و قانون عمليات بانكي بدون ربا بـه شـرح ذيـل                   ثالثاً

  .قابل توجيه است

صورت  هبتباري ع مراكز تجاري و خدماتي پذيرندة كارت ا       وسيله  بهفروش كالا و خدمات     . أ

 يـات بـانكي   مطابق فقه و قانون عمل    ) نرخ نسيه + قيمت نقد   (دار با نرخ بالاتر       نسية مدت 

   صحيح است؛بدون ربا

 بانك به قيمتي كمتر، مصداق خريد دين است كه از           وسيله  بهتنزيل بدهي دارندة كارت     . ب

  جهت فقهي و قانون عمليات بانكي صحيح است؛

يـا پرداخـت اقـساطي تـا سررسـيد و           ) در فرصـت تـنفس    (پرداخت قبـل از سررسـيد       . ج

 ـ     برخورداري از تخفيف در مبلغ بدهي مصداق ت        هي بـه قيمتـي كمتـر       دنزيـل و خريـد ب

   خود بدهكار است كه از جهت فقهي و قانون عمليات بانكي صحيح است؛وسيله به

 مقتضاي بيع نسيه و خريد ديـن اسـت كـه            ،پرداخت در سررسيد و عدم شمول تخفيف      . د

  هيچ مشكل فقهي و قانوني ندارد؛

 مطـابق مـصوبه     ، سررسـيد  يه بـدهي تـا    صفپرداخت جريمه تأخير تأديه در فرض عدم ت       .    ه

 چرا كـه دارنـدة كـارت در         ؛ عرفاً محملي براي گرفتن زياده نيست      ،شوراي نگهبان بوده  

  . تخلف كرده است،يهصفهاي گوناگون براي ت عين داشتن گزينه
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  هاي گوناگون حلّ مقايسه راه

هـاي    دهندة كـارت    شده گرچه در تصوير اصل رابطه بين عناصر تشكيل          هاي ارائه   حلّ  راه

 در مقـام عمـل      ،از جهـت فقهـي قابـل قبـول هـستند          ) ناشـر، پذيرنـده و دارنـده      (اعتباري  

  .هايي به شرح ذيل با هم دارند تفاوت

طـور     محدود كه به   هاي اعتباري با مبالغ خيلي      هاي اول و دوم فقط براي كارت        حلّ  راه. 1

 ـ هاي  معمول قابل پرداخت در فرصت تنفس هستند مفيد است و در طراحي كارت             ا مبـالغ   ب

) چندماهـه (بيشتر كه منتهي به تقاضاي تقسيط و پرداخت بدهي در سررسـيدهاي طـولاني               

ها به بياني كـه گذشـت         حلّ  كه جريمه تاخير در اين راه        گذشته از اين   . كاربرد ندارد  ،شود  مي

  شبهة ربا دارد؛

ي كـارگير   هاي اعتباري كـه عبـارت از بـه           اصلي كارت   و هدف  حلّ سوم با فرض     راه. 2

 منافـات دارد و     ،هاي اعتباري است    هاي مالي صادركنندة كارت     ها و مؤسسه    منابع مالي بانك  

 هاي بزرگ كه قدرت مالي بالايي دارند مفيد خواهد بود؛ فقط براي فروشگاه

شـدن هـر       به جهت تبـديل    ،هاي چهارم و پنجم گرچه قابليت تقسيط را دارند          حلّ  راه. 3

 خريـدار يـا فروشـنده از جهـت قـصد جـدي معاملـه                وسيله  هبمعامله به دو معامله وكالتي      

  معامله محل خدشه است؛وسيله دو طرف به

  نـرخ تنزيـل    ؛ اما حلّ ششم از جهت قابليت تقسيط و قصد متعاملين مشكلي ندارد            راه. 4

 ؛است غيرمتعارف ،دهد  فروش نشان ميكارمزددر قالب خود را  كه

 از جهت فقهي، قانوني و اقتصادي قابل توجيـه          ،يطحلّ هفتم افزون بر قابليت تقس       راه. 5

  .هاي اعتباري در بانكداري غيرربوي باشد كارتحلّ مناسب  تواند راه بوده مي
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  .ش15/11/1381

هاي بانكي و چگونگي كاربرد آن در        كارتاشفعي، محمدصادق و شيخاني، سعيد،       .2

  .ش1377 پژوهشكده پولي و بانكي،  تهران،،جمهوري اسلامي ايران
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، كويـت،    المعاملات المالية المعاصرة في ضوء الفقه و الشريعه       چي، محمد،     رواس قلعه  .4

ق1420ل، دارالنفائس، او.  

  .ش1371، تهران، نشر البرز، اول، فرهنگ بزرگ علوم اقتصاديفرهنگ، منوچهر،  .5

، قم، مدرسة الامـام اميرالمـؤمنين      ،البيع   انوارالفقاهه، كتاب مكارم شيرازي، ناصر،     .6
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7. بررسي فقهي ـ حقوقي قوانين مربوط به جريمه و خـسارت   « دعباس،موسويان، سي

  .ش1384، بهار 4فقه و حقوق، شماره  ،»ديه در ايرانأتأخير ت

انتشارات جامعة مدرسـين حـوزة      قم،  ،   تحريرالوسيله االله،  موسوي خميني، سيدروح   .8
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